
  
  
  
  
  
  
  

  )بهار ادب(فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي 
  پژوهشي -علمي 

  12شمارة پياپي  -1390تابستان  –شماره دوم  –سال چهارم 
  
  

  بررسي تكرار نحوي در غزل سعدي 
  )249 -264ص(

  
  1نجمه نظري 
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  14/2/90:تاريخ پذيرش قطعي 
  
  
 

   :چكيده
راز سـهل و  .  انـد استاد سخن سهل و ممتنع در ادبيات فارسـي لقـب داده  سعدي را 

 از . ممتنع بودن كلام سعدي را تا حـد زيـادي ميتـوان در فـرم شـعر او جسـتجو كـرد       
هاي بارز سبكي در غزل سعدي، تكرار نحوي است كه از سويي با دستور زبـان و  مشخصه

 صـورت ب ر نحوي در غزل سعدي غالبـاً تكرا. از سوي ديگر با بلاغت، ارتباط مستقيم دارد
از لحاظ زباني بارزترين ويژگي ايـن ابيـات، تكـرار    . شودموازنه، مماثله و ازدواج ديده مي

با توجـه بـه عاشـقانه    . كلمه خصوصاً ضمير، حرف اضافه، حرف ربط و صفت پيشين است
اشـق و  بودن غزل سعدي ، محتواي غالب در اين ابيات، توصيف معشوق، عاشق و رابطة ع

  . معشوق است
در مقالة حاضر تلاش بر آن است تا ابيات داراي تكرار نحوي در غزل سعدي از لحـاظ  

  . شناسي در سه حوزة بلاغت، زبان و محتوا بررسي شوندسبك
  

  :كلمات كليدي
  .، موازنه،مماثله،ازدواجسعدي، غزل، تكرار نحوي
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  :درآمد
المتكلمـين لقـب گرفتـه    سخن و افصححق استاد كه ب -عبداالله سعدي شيرازي بنمصلح

  . رودان عمدة ادبيات فارسي به شمار ميهم در حوزة نظم و هم در حوزة نثر، از ارك -است
توانـد  علاوه بر تسلط بر زبان و قابليتها و ظرايـف آن، مي  رسيدن به كلام سهل و ممتنع،

ر ايـن صـورت،   ريشه در برخي ويژگيهاي شخصيتي و نوع بينش شاعر نيز داشته باشد كه د
  .مسلماً ميزان موفقيت صاحب اثر بيشتر خواهد بود

تعادل در كـل و اجـزاي شـعر، در    « ها رعايت اعتدال و تعادل است؛ مهمترين اين ويژگي
ن عاطفه و تك تك عناصر آن از عوامل محتوايي گرفته تا تعادل كامل ميان دو عنصر بنيادي

ي همچون امور بياني، صنايع لفظي و معنـوي،  ها با كلية عناصر شكلتخيل و ميان تمامي اين
أثير هـر  اي كه نتوان مرز يا حيطـة دقيـق عملكـرد و ت ـ   گونهب... قافيه، زبان و  وزن يا آهنگ،

ها نتوانـد خـود را   رد يا به تعبير ديگر هر يك از آنتفكيك تعيين ككدام را در چنين شعري ب
به اين نكته، طبيعي اسـت كـه در    با توجه). 295: 1383حميديان، ( » .وضوح به رخ بكشدب

آثار سعدي به عنوان شخصيتي كه در ادبيات فارسي به اعتدال شهره است، بايـد اوج كـلام   
  .سهل و ممتنع را ديد

اي كـه زبـان فارسـي از سـوي     در زمانه -فردوسي -وسطسعدي نيز مانند سخن سراي 
و شيواي خود، حياتي دوباره  شد، با نظم و نثر فصيحهاي بيگانه خصوصاً عربي تهديد ميزبان

اگر فردوسي زبان فارسي را زنده و پوينده و برومند نگاه داشـته  « در حقيقت . به آن بخشيد
است، سعدي به آن چالاكي و موزوني و جلوه و تاب بخشيده است و هم اوست كه بـر زبـان   

راي پـس از او  شعر غنايي فارسي چنان اثر نهاده و مهر رواج و قبول زده كه هيچ شاعر غزلس
  ).257: 1371يوسفي، (» .و سخن وي بركنار نمانده است از تأثير مظاهر مختلف سبك

اگرچه درك اسرار زيبايي و لطافت شعر سعدي همچون سخن او سهل و ممتنع است، با 
اي از رموز موفقيت او در عرصـة  تواند ما را با گوشهن حال بررسي سبك غزل اين شاعر مياي

هاي بارز سبكي در غزل سعدي، استفادة هنرمندانه از تكـرار  از مشخصه. دسخنوري آشنا كن
، لازم اسـت توضـيح مختصـري    صنعتپيش از بررسي اين . نحوي در سطحي گسترده است

  .دربارة آن، ارائه شود
  

  تكرار نحوي
تـوان گفـت اسـاس بسـياري از     انواع مختلف و متنـوعي دارد و مي  تكرار در بديع فارسي

آرايـي،  چـون واج  صـنايعي اين تكرار اگر در سطح واج باشـد،  . ظي بر تكرار استهاي لفآرايه
هـايي  آورد و اگر در سطح كلمه باشد، در قالـب آرايـه  صدا معنايي و انواع جناس را پديد مي



                                               

  251/بررسي تكرار نحوي در غزل سعدي

 

 

پذيرد كه ز اين تكرار در سطح جمله صورت ميگاه ني. شودچون تكرار كلمه و تكرير ديده مي
در اين ميان، تكرار نحوي را بايـد  . آورديع و ردالمطلع را پديد ميچون موازنه، ترص صنايعي
  .هاي دستة سوم به شمار آورداز آرايه

تعريفي مستقل براي خـود  تكرار نحوي اگرچه به موازنه و مماثله بسيار نزديك است، اما 
ر رغم كاربرد گستردة اين آرايه در ادبيـات فارسـي، در كتـب بلاغـت از جملـه آثـا      علي. دارد

ظـاهراً  . نشده اسـت  آناي به الدين كزازي و سيروس شميسا اشارهالدين همايي، جلالجلال
-بـايي بـديع از ديـدگاه زي  « صورت مستقل پرداخته شده، ا اثري كه در آن به اين آرايه بتنه

تكرار الگوي نحوي، ترفندي است كه علماي بديع « : خوانيمدر اين كتاب مي. است» شناسي
در تكرار الگـوي نحـوي چـون    ... اند و حال آن كه برجسته و زيباست نداشته ما به آن توجه

. بردش يا مصرع دوم، اولي را تداعي ميكند، ذهن از اين دريافت لذت ميويژگيهاي نحوي بخ
عـلاوه بـر ايـن،    . سازي ديگر زيباستسازي نحوي است و مانند هر قرينهتكرار نحوي، قرينه

  )56-7: 1379وحيديان كاميار، (» .تكرار با تأكيدي همراه است
د، كاربرد اين آرايه را بسيار كنر فني و مصنوع كه به شعر تشبه ميدر شعر فارسي و در نث

  :توان ديدمي
ــد؟ ــه دي ــاقي ك ــي زهــري و تري  همچــو ن

  
همچــو نــي دمســاز و مشــتاقي كــه ديــد؟  

 )12ب : دفتر اول،مولانا(
  جا به خاك خفته هزار آرزوي پاكاين
  )67: 1371ابتهاج، .      ( به بــاد رفته هـزار آتش جوان جـااين
اي كه تار عنكبوت را سد عصمت دوستان كرد، جباري كه نيش پشه را تيغ بخشاينده   

  )2 :كليله و دمنه. (قهر دشمنان گردانيد
ديده مي  -م و چه نثرچه نظ -با اين حال، بيشترين كاربرد تكرار نحوي در آثار سعدي   
  .شمار آوردهاي سبكي اين شاعر بجزء مشخصه جا كه ميتوان اين ويژگي راتا آنشود ، 

ــت ــار نيس ــاموس و گفت ــه ن ــي ب  بزرگ
  

 بلنــــدي بــــه دعــــوي و پنــــدار نيســــت  
  ) 298: بيتبوستان(

                          ) باب دوم(گلستان .دانمبينم و در باطنش غيب نميبر ظاهرش عيب نمي  
  .كرار نحوي در غزل سعدي خواهيم پرداختدر ادامه به بررسي ت
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  تكرار نحوي در غزل سعدي
هاي لفظي ها و ظرايف آن، موجب شده كاربرد آرايهسلط سعدي بر زبان فارسي و قابليتت

جا كه از رموز سهل و ممتنع بودن سـخن  وه و درخشش خاصي پيدا كند، تا آندر غزل او جل
  . او به شمار رود

ظي، تكرار نحوي جايگـاه خاصـي در سـبك غـزل سـعدي و ايجـاد       هاي لفدر ميان آرايه
سه حـوزة بلاغـت، زبـان و محتـوا      شناسي دراين آرايه را از لحاظ سبك. موسيقي كلام دارد

  .توان بررسي كردمي
   

  بلاغت ) الف
هـايي چـون   جا كه بر اساس تقابل كلمات در دو مصرع اسـت، بـا آرايـه   تكرار نحوي از آن
  . اثله، مقابله و ازدواج ارتباط نزديك داردترصيع، موازنه، مم

 يكصد و بيستند، حدوداً كه داراي الگوي كامل تكرار نحويدر غزل سعدي، تعداد ابياتي 
 واج، مقابله و طرد و عكس ديـده اين ابيات به ترتيب در قالب مماثله، موازنه، ازد. 2بيت است
       يـك از  ت، در قالـب هيچ يكصـد و بيسـت بي ـ  بيـت از ايـن    هشـت چنين حدود هم. ميشوند

  .هاي ياد شده نميگنجدآرايه
  مماثله -1

. ديگر قـرار گيرنـد  ازن در دو مصـرع يـك بيـت، مقابـل يك ـ    ست كه اسجاع متومماثله آن
هاي تكرار نحوي در غزل سعدي، از لحاظ بلاغي بـيش از همـه   نمونه)  20: 1383شميسا، (
جا كه در مماثله نسبت به موازنه، محدوديت و ناز آ. ديده ميشود) مورد 62( ر قالب مماثله د

. نيز در اين ابيـات بيشـتر ديـده ميشـود     تكلف كمتري وجود دارد، شور و احساس و عاطفه
  :دارد فنون بيانيديگر و  صنايعچنين در مماثله، شاعر مجال بيشتري براي استفاده از هم

  ويد به بام، كيست كه بر بام رفت؟سرو نره در خانه تافت؟          ماه نتابد به روز، چيست ك
                                             ) 141غزل، (العارفتشبيه تفضيل، تجاهل                                                                   

كوتــاه از دامــن ادراكت اي چــشم خرد حـيران در منظر مطـبوعت        وي دسـت نظر 
  )141غزل، (   ، استعارة مكينه)چشم، نظر،منظر(، تناسب )منظر، نظر(بخشي، اشتقاق جان

                                                 
انـد و اگـر در   هايي كه الگوي كاملي از تكرار نحوي هستند، بررسي شدهتر، تنها نمونهگيري دقيقنتيجه در مقالة حاضر براي - ٢

بيـت زيبـاي زيـر ، الگـوي      عنوان نمونه است؛ بمورد بررسي قرار نگرفته هاي   بيتي تفاوت دو مصرع در يك كلمه هم بوده، جزء نمونه
  :شوددوم آمده و در مصرع اول ديده نميتنها در پايان مصرع » م«آيد، زيرا كه ضمير متصل شمار نميكاملي ب

  )401غزل (                مجنون رخ ليلي چون قيس بني عامر                    فرهاد لب شيرين چون خسرو پرويزم
  .بيت خواهد بود 120ز ها بسيار بيشتر امورد بررسي افزوده شود، تعداد آنهاي مسلماً اگر ابياتي از اين دست نيز به نمونه
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  سر كه صـراحي كشيد، گـوش ندارد به پند دارد به راه       دل كه بيـابان گرفت، چشـم نــ
  )216غزل، ( ، استعارة مكينه  )چشم، گوش( جان بخشي، تناسب 

  جان شـيرين است، خورشيدش نگويم يا قمرست، گلبرگش نخوانم يا بهار     ا باغ فــردوس
  )293غزل ( ، تشبيه )خورشيد، قمر/ باغ، گلبرگ، بهار( تشبيه تفضيل، تناسب 

  نـه پاي عـقل كه در دامـــن قرار كـــشم          نه دسـت صـبر كه در آستين عــقل برم  
  )404غزل ()  پا، دامن/ دست، آستين (بخشي، استعارة مكينه، تناسب جان

  وي شور تو در سرها، وي سرّ تو در جانها  اي مهر تو در دلها، وي مهر تو بر لبها          
  ) 24غزل (  )سر، سر/ مهر، مهر( جناس ناقص 

هـاي ديگـر و   شود، در اين ابيات تكرار نحوي و مماثله همراه با آرايـه چنانكه ديده ميهم
  .دور از تكلف آورده شده استبصورتي هنرمندانه و ب انواع صور خيال

  
  موازنه -2

( آثار سعدي از لحاظ سبكي به دليل سـادگي و روانـي، يـادآور سـبك خراسـاني اسـت       
و برخي ويژگيهاي زبـاني سـبك خراسـاني ماننـد كـاربرد انـدر، يـاء        ) 216: 1374شميسا، 
هـايي اسـت كـه پـيش از     نيز از آرايـه  موازنه. شودياء شرط در آثار او نيز ديده مي استمرار و

. ( سعدي در سبك خراساني و خصوصاً در شعر مسـعود سـعد سـلمان جايگـاه خاصـي دارد     
  )20ب : 1383شميسا، 

وزن ها در دو مصرع يك بيـت، دو بـه دو، هـم   اند آن است كه واژهدر تعريف موازنه گفته
آمده تنها در صورتي كـه واژه  » عنگاهي تازه به بدي« در كتاب ) 43: 1381كزازي، . ( باشند

-هاي دو مصرع تركيبي از اسجاع متوازي و متوازن باشند، بيت داراي موازنه است و اگر واژه

با توجـه بـه   ) 20ب : 1383شميسا، . (ها تنها اسجاع متوازن باشند، بيت داراي مماثله است
ه را جدا از يكديگر بررسي تر، ابيات داراي موازنه و مماثلبندي دقيقاين تعريف، براي تقسيم

  .ايمكرده
بيت داراي موازنه اسـت   بيست و نهنمونة تكرار نحوي در غزل سعدي،  يكصد و بيستاز 

اسـت كـه در   از ويژگيهاي موازنه، تكرار كلمه . گيرداظ تعداد، بعد از مماثله قرار ميكه از لح
  :شوداين ابيات نيز ديده مي

   )41غزل (توان بســت مينــ دروز روي تــو ـت             ــوان تافــتنــمي سر از روي تـــو
        )186غزل (گفتار جانــفزايش در گـوشم ارغنون زد      ايم ارغوان ريخت    پدلفـروزش در ديــدار
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  )  381غزل (بريد و من نــبريدم ارادتخــليل بيــخ نشكستم   شكست و من  ـودتمحريف عهد 
  )133غزل (ميگـشت كرز بانگ نالة من گوش چرخ شد        مي ترز آب ديــــدة من فــرش خاك 

  )508غزل (خـــطاييمحـــبوب مني با همه جرمي و    جفايي مشـــتاق توام با هــــمه جوري و 
  )136غزل (رأفت سراز  نـــظري، درفـــشانرحمت     وي ماه  دراز  گـــذري، امانخراي ســـرو 

در ابيات مذكور، كلمات مشخص شده سجع متوازي و باقي كلمـات، سـجع متـوازن يـا     
  .تكرار كلمه هستند

  
  ازدواج -3

هاي معنوي، ازدواج است و آن هنگامي است كـه يـك معنـي در دو مصـرع     يكي از آرايه
معادل اين آرايه در بلاغت ) 126:  ب 1383شميسا، . (الفاظ متفاوت، تكرار شود يك بيت با

:  1368شفيعي كدكني، .( است  -تكرار يك مطلب با عبارات مختلف  - Epanodosغربي 
صنعت بيت داراي  شانزدهبيت داراي تكرار نحوي در غزل سعدي،  در يكصد و بيست ) 305

 شانزدها موازنه و مماثله نيز ارتباط نزديك دارد در غالب اين از آنجا كه ازدواج ب. ستاازدواج 
  :بيت، موازنه يا مماثله را نيز ميتوان ديد

  سپــهر با تو چــه پــهلو زنـــد به غــداري؟بد مهري؟     ــه دعوي كند به زمانه با تو چـ
  )562غزل (

  زند، باري چـون تو دوست يا هواي دوســتي ور   گر خـيال ياري انديشند، باري چون تو يار
  )88غزل ( 

  مرهم عشـــاق چيست؟ زخم ز بازوي دوســت شتاق چيست؟ زهر ز دست نگار     داروي مــ
  )  105غزل (

  تا كي دوم از شـــور تو ديـــوانه به هر كــوي؟به هر سوي؟       تا كي روم از عشق تو شوريده
  )628غزل ( 

  هر لحظه دســـت هـــجرش در دل شكست خاريباري         ـم فراقـــش بر دل نهاد هر دم غــ
  )563غزل (

  
  اند يا چه مورم كم سخن نزد سليمان گفتهاند         كرده عنقاپيش تا چه مرغم كم حكايت 

  ) 223غزل (
كه ديده ميشود، در سه بيت اول، تكـرار نحـوي و ازدواج همـراه بـا مماثلـه و در      همچنان

آخـر نيـز تكـرار نحـوي و      در بيـت . ششم همراه با موازنه آمده است ابيات چهارم و پنجم و
  .تنهايي به كار رفته استازدواج ب

  



                                               

  255/بررسي تكرار نحوي در غزل سعدي

 

 

  مقابله  -4
آن « انـد  در تعريف اين آرايه گفتـه . هاي معنوي و از انواع تضاد استمقابله يكي از آرايه
ر تضـاد  هـاي معـادل خـود در مصـرع دوم د    هاي مصـرع اول بـا واژه  است كه هر يك از واژه

باً با موازنه و مماثله همـراه  مقابله نيز مانند ازدواج غال) 75: 1379وحيديان كاميار، (» .باشد
  :توان ديدي و مقابله را همراه با يكديگر ميمورد تكرار نحو هشتدر غزل سعدي، . شودمي

  )41زل غ(بيچاره كســـي كه از تـــو ببــريــد           آسوده  تنـــي كه با تو پـــيوست
  )308غزل (خرم هواي زمهريردر جنتم، ناخوش شراب سلسبيل    با تو گر در دوزخم، تو گربي

  )  401غزل (دوزخ، در سلسله آويزمتــو بود،ور با  گره ننشينم     تو بــود جنت، بر كنــگر بي
  )216 غزل(گزند نيــش نباشـددوســتان، وز قبلـوش نباشـد هني     در نظر دشـــمنان، نــ

ديگر باشـند، غالبـاً ايـن    جا كه در مقابله بايد تمامي كلمات دو مصرع در تضاد با يكاز آن
رود؛ از اينرو سعدي از مقابله بصورت گسترده استفاده نكرده كار ميآميز بآرايه بصورتي تكلف
ده، شود، در مواردي نيز كه تكرار نحوي و مقابله را همراه با يكديگر آورو همچنانكه ديده مي

  .آميز شدن بيت گرديده استتسلط او بر زبان و معني، مانع از تكلف
  
  طرد و عكس -5

هـاي  پر كاربرد در غزل سعدي است، با اين حـال در نمونـه   صنايع ادبيطرد و عكس از 
  :تكرار نحوي تنها سه مورد طرد و عكس ديده شد

   )            147غزل (چون سرو روانت  بر ســرو نباشــد رخ چون ماه منيرت          بر ماه نباشد قد
  )164غزل (گذاردپسندد      فرمان عقل بردن، عشقم نميســـوداي عشق پختن، عقلم نمي

                    
***  

هايي كه ذكر شد، آمده اسـت  هاي تكرار نحوي در غزل سعدي همراه با آرايهغالب نمونه
ي گنجد و تكـرار نحـو  ها نمييك از اين آرايههيچ ها در قالبورد از اين نمونهم هشتو تنها 

  :شوددر آنها بصورت مستقل ديده مي
  )209غزل (انگيزي چو زلفت سر به رعنايي كشدفتنه       شهد ريزي چون دهانت دم به شيريني زند

  )138غزل (رفت صــــبر و آرام و قرار از دســـت   عــشق و سودا و هوس در سر بماند        
  )39غزل (و آن كه درآمد به كمـــندت نجــستـــفتاد به تيــرت نخــاست          بيهركه 

  )147غزل (بنشين كه به خاطر بگرفتست نشانتدست خيالت           باز آي كه در ديده بمان
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  )27غزل ( ظلم باشد بر چنان صورت نقابپيرهن                        حيف باشد بر چنان تن 
  )42غزل (نمي بايد دل درمندگان خستسوخت                          نشايد خرمن بيچارگان

  )67غزل (تو افغان من از غم نگار اس                              فرياد من از فراق يار است 
  )355غزل (تا شود بر سرو رعنايي حرامبال                            تا شود بر گل نكو رويي و

                                                                                                       
 ات سعدينمودار آرايه هاي لفظي در سطح جمله در تكرارهاي نحوي غزلي -1
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آرايه هاي لفظي در سطح جمله

  
  ) تكرارهاي لفظي(زبان ) ب

كند، تكـرار  ي در ابيات داراي تكرار نحوي، آنچه بيش از همه جلب توجه مياز لحاظ زبان
در غزل سعدي اين تكرار به ترتيب تعداد شامل ضمير، حرف اضافه، حـرف  . انواع كلمه است

  .شودحرف ندا، فعل تام و اسم مي، قيد، ربط، فعل ناقص ربطي، صفت پيشين
  
  ضمير  -1

ضماير شخصي منفصـل، بسـيار ديـده    در تكرارهاي نحوي سعدي، تكرار ضمير، خصوصاً 
بيش از همه تكرار شده است كه » من« و » تو«در ميان اين ضماير به ترتيب تعداد . شودمي

موارد معدودي نيز . با فضاي عاشقانة اثر و توصيف زيبايي معشوق و حال عاشق تناسب دارد
  :خوردها به چشم ميدر اين نمونه» شما« و » ما« تكرار 

  )195غزل (دهي، قوت روانم باشد تو جام زهر ارروحم گردد          زني، قوت توتيغ قـــهر ار 
  ) 300غزل ( جا كه پاي يارنهم مگر آنسر نمي منجا كه كوي دوست      برم مگر آنره نمي من

  )629غزل (جوي ما برين در سربنه يا غير                گير  مايا ترك  درين ره جان بده



                                               

  257/بررسي تكرار نحوي در غزل سعدي

 

 

  :شودديده مي» م«و » ت«، »ش«ها تكرار در ميان ضماير شخصي متصل، تن
  )293غزل (حجر؟يا شست آن يا دل نامهربانآهنيا حرير؟     شست آن يا تن نازك نهادگلبن

  )600غزل (غلامي تتر ز پادشاهي، در حضرتاسيري    خوش تتر از امـيري، در خدمتــلايـــق

  )277غزل (از غاليه آيد كه بر اندام تو سـايد مزهرد   از پيرهن آيد كه در آغوش تو خسب مرشك

را نيـز  ) آن(و اشاره ) كي(سشي پر) خود(، مشترك )كس، همه كس(تكرار ضماير مبهم 
  :توان ديدبندرت در اين ابيات مي

  )142غزل (كس نبود باكتازبخشي، همه كسجرم د بيمت     ز كس نبوريزي، ا كسهمهخون 

  )1غزل (ميبـــرند پشـــه و عنقا  خودروزي منعم و درويش         خورند مي خودقسمت 
  )332غزل (كه ندارد غم جانشسروصل تو دارد انويرد پي خويشش   پي مهر توگيرد كه نگ آن

    
  حرف اضافه  -2

، و بـا  »در« ، »بـه «، »از« انواع حروف اضافه خصوصـاً  در تكرارهاي نحوي سعدي، تكرار 
  :كندجلب توجه مي» با«و » تا«، »چون« ، »بر«بسامد كمتر 

  )63غزل (ستسر درين خيال محالت كه ازهيهات ست       دل درين اميد درازت كه اززنهار 
  )227 غزل(چند؟ تامنظر مطبوع تو حيران  دركي؟     چشم تاگفتن شيرين تو واله  درگوش 

  )152غزل (نباشد اين همه آيت  اندرهيچ سورتي بنباشد اين همه معني    اندر هيچ صورتي به

  
  حرف ربط  -3

در » يـا «و » را« ، »نه« ، »اگر«، و با بسامد كمتر »كه«و » و«تكرار حروف ربط خصوصاً 
  :تكرارهاي نحوي سعدي جايگاه خاصي دارد

  )629غزل (بوي؟ يامشك  ياشبه  ياست آن شب    روي ؟      ياماه يا سمن  يا گل است آن
  )138غزل (قرار از دست رفت  وآرام  وهوس در سر بماند              صبر  وسودا  وعشق 

  )404غزل (در دامن قرار كشم  كهپاي عقل  نه    در آستين عقل برم      كهدست صبر  نه
  )235غزل (زند خـطايي ميبي گرام راضـــيشد             گـــناهي ميكبي گرام بنـــده

  
  فعل  -4

/ بـود « و » دباش ـ/ نباشد« ، »است«در تكرارهاي نحوي سعدي، تكرار افعال ناقص ربطي 
ايـن ويژگـي بـا    . توان ديـد بسيار ديده ميشود و در مقابل، بندرت تكرار فعل تام را مي» نبود
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احساسات و عواطف اسـت  توجه به فضاي عاشقانة غزل سعدي كه اساس آن بيشتر  بر بيان 
  :تا عمل، طبيعي است

  : فعل ناقص ربطي -
                                           كه در غمزة فتان تو نيست؟ استوان چه سحر         كه در صورت زيباي تو هست؟ است چه عيبآن

  )127غزل (
  ....بي فقير نبودزحام                دعوت منــــعم بي نبودمشــــرب شيرين 

  )305غزل (از آن جعبه تير  باشداز آن قبضه تيغ               مرهم دل  باشد راحت جان
  : فعل تام -

  نخواهم كرد و هم كردي  گفتيجفا بر عاشقان اهم راند و هم راندي    نخو گفتيقلم بر بيدلان 
  )536غزل (

  صفت -5
و ) اين، چنـان، چنـين  ( صفت اشاره  در ابيات مورد بررسي، تكرار صفت پيشين خصوصاً

تـوان  را مي) چـه (و تعجبي ) هيچ، همه(  ، و با بسامد كمتر، صفت مبهم)چه(صفت پرسشي 
در مقابـل  . ماننـدي يـار اسـت   اين صفات غالباً بيانگر حيرت شاعر در برابر زيبايي و بي. ديد

  :اي از تكرار صفات پسين در اين ابيات ديده نشدهيچ نمونه
                      بينم؟مقدار مي اين ام گويي كهبرده چه فرمان            ؟يابمپاداش مي اين ام گويي كهكردهطاعت  چه

  )425غزل (
  )27غزل (صــــورت نقاب  چنانتن پيرهن        ظـــلم باشد بر  چنـــانحيف باشــــد بر 

  )152غزل (همه آيت اين اندر نباشدســـورتي  هيچبهمه معني     اينصورتي اندر نباشد  هيچب
  

  قيد، حرف ندا، اسم  -6
و حـرف  ...) هنوز، مگر، جمله، همه، باري، گهي ( در تكرارهاي نحوي سعدي، تكرار قيد 

  :توان ديدندا را با بسامدي كمتر نسبت به موارد ذكر شده مي
  : تكرار قيد -

  زاني، حكم است بر املاكت بسو  جملهور   ببخشايي، فضل است بر اصحابت    جمله گر 
  ) 142غزل (

  از راه عقل برميگشت  هــمهچو ابلـــهان     آويخت     در كار عشق ميهمه  چو بــيدلان
  )  134غزل (

  ســــامان بخـــندم بر حال بي گهــــيدرمـــــان بگريم                 بر درد بي گــــهي
  )375غزل (

       )48غزل ( روي اميد از قفاست هنوزورچه براند،          دعاست  دست جزع بر هنوزگرچه بخواند، 



                                               

  259/بررسي تكرار نحوي در غزل سعدي

 

 

  :تكرار حرف ندا -
   ) 24غزل (هاسرّ تو در جان ويشور تو در سرها،  ويها       مهر تو بر لب وي ها،مهر تو در دل اي

  
  :در ابيات مورد بررسي، از لحاظ تكرار كلمه، جمله و اسم كمترين بسامد را دارد

  آن ســـرو روان اســت بدان چالاكي  ياربآب حيات است بدان شيريني            آن يا رب
  )590غزل ( 

  تو جـانم و زيبــــا بــگرفت  انده بود             بگرفـــتتو صــــبرم و نيكو بر انده بودبر
  )139غزل (

  
 نمودار تكرار كلمه در تكرارهاي نحوي غزليات سعدي -2
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  محتوا) ج

در شـعر  . انـد سعدي را از ديرباز به حق استاد غزل عاشقانه در ادبيات فارسي لقـب داده 
جا كه شـعر غنـايي را   اي دارد، تا بدانجايگاه برجسته غنايي، از جمله اشعار عاشقانه، توصيف

  )143: الف 1383شميسا، . ( اند  در برابر شعر حماسي كه روايي استشعر توصيفي خوانده
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مهـري يـار،   اساس غزل سعدي نيز از لحاظ محتوا بر توصيف است؛ توصيف زيبايي و بي
اي نحوي اين توصيفات عاشقانه را در تكراره. وصال و فراق و حالات گوناگون عشق و عاشق

هـا را  ين ابيات، ميتوان آنرو براي بررسي محتوايي ااز اين. سعدي، همراه با تأكيد ميتوان ديد
  .ش توصيف معشوق، عاشق و ارتباط ميان عاشق و معشوق آورددر سه بخ

  
  توصيف رابطة عاشق و معشوق -1

 پنجـاه بـيش از  ( مـورد   صت و پنجشدر ميان ابيات داراي تكرار نحوي در غزل سعدي، 
از مضامين پركاربرد در اين ابيـات  . به توصيف رابطة عاشق و معشوق اختصاص دارد) درصد

  :شاره كردتوان به مواد زير امي
  تسليم و رضا در برابر يار  -

  )40غزل (مطيع امر توام، گر دلم بخواهي سوخت      اسير حكم توام، گر تنم بخواهي خست
  ارزشمند بودن جفاي يار -

  )45غزل (خـارت بخــورم كه خار خرماســـتت          دردت بكشـــم كه درد داروســ
  )305غزل (مرهـــم دل باشـــد از آن جعـبه تير   راحـــت جان باشـد از آن قبضه تيغ    

  طلب عنايت از يار  -
  )136غزل (اي سرو خرامان، گذري از در رحمت      وي ماه درفــشان نــظري از سر رأفت 

                حيران بودن در جمال يار                                                               -
  )227غزل (چشم در منظر مطبوع تو حيران تا چند؟ه تا كي؟    تن شيرين تو والگوش در گف

  پاكبازي                                                                                                   -
  )629زل غ(دريـــن ره جان بده يا ترك ما گـــير    بريــــن در سر بنـــه يا غير ما جوي 
  )305غزل(بذل تو كـــردم تن و هــوش و روان      وقــف تو كــردم دل و چشم و ضمير 

  
  توصيف معشوق  -2

 بيسـت حـدود  (يكصد و بيست مورد تكرار نحوي در غزل سعدي،بيست و هفـت بيـت  از 
در ايـن ابيـات، صـفات يـار ماننـد زيبـايي،       . صرفاً به توصيف معشوق اختصاص دارد) درصد

  .مهري به تصوير كشيده شده استوفايي و بيگري، بيلطافت، خوش سخني، فتنه جذابيت،
هاي سبكي غزل سعدي از لحاظ بلاغي، كاربرد فراوان تجاهل العارف و تشبيه از مشخصه
كند، استفاده از ايـن دو  نچه بيش از همه جلب توجه ميدر ابيات ياد شده نيز آ. تفضيل است

  .تصنعت بلاغي در توصيف يار اس
  )198غزل (وين شاهدي و شنگي در ماه و خور نباشدسرو و گل نيايد    اين دلبري و شوخي از
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                              )      برتري يار بر سرو و گل و ماه و خورشيد ( تشبيه تفصيل  -
  )125 غزل(شهد شـيرين و به شيريني گفتار تو نيستنه    سرو زيبـــا و به زيــبايي بالاي تو 

                                )                          برتري يار بر سرو و شهد( تشبيه تفضيل  -
  ) 293غزل (؟حجرن يا دل نامـهربانش ياســت آآهن   نهادش يا حرير؟ ست آن يا تن نازكگلبن

                                    العارف                                                         تجاهل -
  )305غزل (آن عرق است از بدنت يا گلاب؟             آن نفس است از دهنت يا عبير؟

                                العارف                                                            تجاهل -
  )629غزل (اي گلبرگ خودروي بزم آرايي چه شهر آشوبي اي دلبند خود راي        چه

  )136غزل (اي صورت ديباي خطايي به نكويي         وي قــطرة باران بهاري به نظافت
  )564غزل (جگرخوارياي،هنروري، عجبي، طرفهآشوبي       اي، دلهستمگري، شغبي، فتن

ه رعنايي كشد                                          انگيزي چو زلفت سر بفتنه     ريزي چون دهانت دم به شيريني زند شهد
  ) 209غزل (

  توصيف حال عاشق  -3
 هفـده حـدود  (بيسـت و يـك بيـت    مورد تكرار نحوي در غزل سعدي،  يكصد و بيستاز 
پروايـي  در اين ابيات بيش از همه تأكيد بر بي. به توصيف حال عاشق اختصاص دارد) درصد
چنين آرزومندي، اشـتياق عاشـق، دور بـودن از هـوا و     هم. شودداري در عشق ديده ميو پاي

  :هوس و تقابل عشق با عقل و صبر از ديگر مضامين پركاربرد در اين ابيات است
 پايداري در عشق -

 )187غزل (ورتيـــر بلا بارد، ديــــوانه نپرهيزد   گر سيل عقاب آيد، شوريده نينديشد   

  )440غزل ( اندر قدمـش افتم و خيزم    تا نفس ماندم اندر عقبش پرسم و پويم تا قدم باشدم
  تقابل عشق با عقل و صبر                                                                             -
  )404غزل (نه پاي عقل كه در دامــن قرار كشـم ت صــبر كه در آستين عقل برم    نه دس
  وري از هوا و هوس                                                                                   د -

  )197غزل ( بينان طلــــب هوا نباشد        سفر نيازمـــندان قدم خـــطا نباشــدنظر خداي
                                    آرزومندي                                                             -

  )63غزل (ستهيهات ازين خيال محالت كه در سرست     زنهار ازين اميد درازت كه در دل
  

  
  



                                                                           1390 تابستان – 12شماره پي در پي  –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 262

                      

  

  نمودار بررسي محتوا در تكرارهاي نحوي غزليات سعدي -3
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توصيف رابطه عاشق و معشوق توصيف حال عاشق

بررسي محتوا  در تكرارهاي نحوي 

  
  :نتيجه 

اين آرايـه  . در آثار سعدي است اي پركاربرد در ادبيات فارسي خصوصاًتكرار نحوي آرايه 
صورت ليل ارتباط نزديكش با موازنه، بدم برده شده، بكه تنها در يكي از كتب بلاغت از آن نا
  .پژوهان قرار نگرفته استمستقل مورد توجه اهل بلاغت و سعدي

به صورت كامل يا با مختصر  -در بررسي سبك شناسانه غزل سعدي، تكرار الگوي نحوي
ايـن  . آيـد يگاهي برجسته دارد تا بدان جا كه يك مشخصة سبكي به شمار مـي جا  -تفاوتي

از . تـوان بررسـي كـرد   ر سه سطح بلاغت، زبان و محتوا ميابيات را از لحاظ سبك شناسي د
هاي كامل تكرار نحوي در غزل سعدي به ترتيب بسامد در قالب مماثلـه،  لحاظ بلاغي، نمونه

شمار اندكي از ايـن ابيـات نيـز در قالـب     . شودعكس ديده ميدواج، مقابله و طرد و موزانه، از
هاي مماثله به دليل محدوديت كمتر آن نسـبت  در نمونه. گنجدها نميهيچ يك از اين آرايه

 هايدر مقابل در نمونه. شودهاي ديگر بيشتر ديده ميبه موازنه، استفاده از صور خيال و آرايه
  .ديد توانموازنه، تكرار كلمه را بيشتر مي

تكـرار كلمـه    هاي تكرار نحـوي، ترين ويژگي نمونهاز لحاظ سبك شناسي زبان، برجسته
، حـرف اضـافه،   )خصوصـاً شخصـي  ( ترتيب بسامد، تكرار انواع ضمير در غزل سعدي ب. است

هـاي  حرف ربط، فعل ربطي، صفت پيشين، قيد، حرف ندا، فعل غير ربطي و اسم را در نمونه
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در اين ميان، ضماير شخصـي اول و دوم شـخص مفـرد بيشـترين     . توان ديدتكرار نحوي مي
بسامد را دارد كه با توجه به فضاي عاشقانة غزل سعدي و پـرداختن بـه توصـيف معشـوق و     

  .بيان حال عاشق، طبيعي است
چنين بسامد بالاي تكرار فعل ناقص ربطي در برابر بسامد اندك فعل تام بـا محتـواي   هم

تكـرار صـفات   . احساسات و عواطف است نه عمـل، سـازگار اسـت   شعر كه اساس آن بر بيان 
پيشين، خصوصاً صفات اشاره، تعجبي و پرسشي براي تأكيد بر زيبايي يار و حيراني شاعر در 

هاي تكرار شده در اين نمونه ها غالباً مفيد تحسـين و  اين زيبايي است؛ از اين رو پرسش برابر
  .تعظيم است

توان در سه حاظ محتوا، ابيات داراي تكرار نحوي را ميدر بررسي سبك غزل سعدي از ل
در توصـيف معشـوق   .  بخش توصيف معشوق، عاشق و رابطة عاشق و معشوق بررسـي كـرد  

در ايـن ابيـات آن چـه از    . گري يار اشاره شده استمهري و فتنهغالباً به زيبايي، لطافت، بي
را از نمونه هاي ديگـر شـعر   رود و آن ناسي، مشخصه غزل سعدي به شمار ميلحاظ سبك ش

كاربرد قابل توجه تجاهل  و با تكرار نحوي ارتباط دارد كندز ميعاشقانه در ادب فارسي متماي
همراهي اين سه آرايه بـا يكـديگر بـه    . است در قالب تكرار نحويالعارف و تشبيه تفضيل 

از . زيبـايي اسـت  منظور تاكيد بر زيبايي و بي مانندي يار و بيان حيرت شاعر در برابـر ايـن   
عنوان شگردي مناسب براي تاكيـد بـر   يف عاشق، سعدي از تكرار نحوي بسوي ديگر در توص

  .پايداري عاشق در شرايط گوناگون و در برابر دشواريهاي راه عشق استفاده كرده است
كند زل سعدي به شكلي خاص جلب توجه ميدر بيان رابطه  عاشق و معشوق، آنچه در غ

آيد، استفاده از تكـرار نحـوي بـراي بيـان      از لحاظ محتوا به شمار مي و يك مشخصه سبكي
در حقيقت سـعدي  . ه اوستيكساني لطف و قهر يار و لزوم تسليم و رضا در برابر حكم و اراد

عنوان شگردي مناسب و هنرمندانه براي بيان مسـاوي و يكسـاني شـمردن دو امـر     در غزل ب
  . متفاوت بسيار  استفاده كرده است

سوي ديگر بين شدت احساس و عاطفه در شعر و موسيقي قوي آن ، ارتباط مسـتقيم  از 
در غـزل سـعدي   . شوده از انواع تكرار در شعر ديده ميصورت استفاداين ارتباط غالبا ب. تاس

احساس سرشـار شـاعر را بـه تصـوير     كاربرد بسيار تكرار الگوي كامل يا ناقص نحوي، شور و 
تكرار نحوي در سبك خراساني و در شعر شاعراني چون مسعود در حالي كه كاربرد . كشدمي

  .سعد ، كمتر براي بيان احساس قوي شاعر است
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